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شهر فرنگ

تماشاخانه

پلاسکو تمارض کرد!
همه دستگاه‌ها کارشان را 
درست انجام داده بودند!

کاخ سفید استخدام می‌کند!

            شرایط جدید استخدام در کاخ سفید: 
زن باید بلوند باشه، خوشگل و کمی چاق، خوشگل و کمی چاق!

                ترامپ: هر که دلش خواست برود شکایت بکند، فمینیست باید به من قری عادت بکند!
                  اصلا رئیس جمهوری آمریکا شدم برای همین چیزهاش! 

حالا فرصت شد به چند جا هم حمله می کنم!
#قری#نوبر# شهرونگ

   شهرداری که اخطارشو داده بود، آتش نشانی که ابراز نگرانیشو کرده بود
 بیمه تذکرشو داده بود، دادستانی دستورشو داده بود، فقط من اینجا مقصرم!

  کارشناس امور بحرین: درسته من تخصصم یه چیز دیگه است
‌ ولی به نظر من پلاسکو از این ویروس جدیدا گرفته بود و گرنه همه دستگاه‌ها

 نخ-سوزن شهرداری درست عمل کرده بودند!
  اداره دارایی: ما که هر وقت مراجعه می‌کردیم برای مالیات، می‌گفتند

 ما اصلا کار نکردیم، دو ریال اظهار می‌کردند!‌
#تقصیر_شاه_بود #پلاسکو #شهرونگ

آندره کاریلیو|   کارتونیست | 
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تزریقات

مردم و مسئولان!

سوشیانس شجاعی‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
معاون گروه شهرونگ
soshyians.fard@gmail.com

واقعه پلاسکو با آن‌که درمقایسه با حوادثی 
مثل سقوط هواپیما و زلزله آذربایجان و بم، 
ابعاد کوچکتری داشت یا حداقل ابعاد فجیع 
آن را فعلا با کشیدن گونی آبی از ما پنهان 
کرده‌اند، ولی به شــدت افــکار عمومی را 
تحت‌تأثیر قرار داد و روز شنبه مانده بودیم 
که صفحه شهرونگ را منتشر کنیم یا نه! باور 
کنید برای طنزپردازها، خیلی سخت است 
دراین آشوب روحی، بتوانند چیزی بنویسند! 
درباره مردمی که راه امدادرسانی را با حادثه 
گرافی و جنازه گرافی بند آورده بودند، زیاد 
حرف زده شــده و مرتضی طلایی که کلا 
تقصیر آتش‌سوزی و آوار و مرگ‌ومیر و لابد 
کل حوادث ‌10سال اخیر را انداخت گردن 
مردم! ولی بعد از سلفی‌گرفتن مردم و آرامش 
روز بعد، نوبت سلفی‌گرفتن مسئولان رسید! 
چراغ اول را هم خود شهردار روشن کرد که 
بعد از بازگشت از سفر قم درمحل حاضر شد 
و به یکی گفت از من فیلم بگیر، از اونجا از 
من فیلم بگیر... ما باید آوار رو از بالا برداریم... 
گوش کن، من هم همین‌رو میگم ما باید آوار 

رو از بالا برداریم! 
در ادامه مروری می‌کنیم برحضور و تأثیر 

حضور مسئولان درمحل حادثه: 
رئیس ستاد بحران: رئیس ستاد بحران 
کشور ضمن مانیتور ماوقع در دفتر کارش 
از رئیس دفترش خواســت آن تفاهمنامه 
امضاشده در راستای کاهش بلایای آسمانی 
را از بایگانی برایش بیاورد، ببیند مگر تفاهم 

نکرده بودند که اینطور نشود؟!
دولت از دســتگاه‌های ذیربط خواست 
همکاری لازم جهت امدادرسانی و برداشتن 
آوار را مبذول دارند. دستگاه‌های ذیربط هم 
درحالی‌ که تا قبل از این دســتور داشتند 
چای شیرین و نان پنیر می‌خوردند و سریال 
ماه پیکر را می‌دیدند، چای شیرین را کنار 
گذاشــتند، تلویزیون را خاموش کردند و 
امدادرسانی و برداشتن آوار را شروع کردند! و 

دولت عکسش را گرفت و رفت
مصطفی کواکبیان: آمد به کنار پلاسکو 
و هرچه صبر کرد خبرنگاری بیاید و بگوید 
استاد؟ غزل جدید؟ ‌هایکوی جدید؟ چیزی؟ 
ولی کســی نیامد! این بود که خودجوش 
گفت: در هنگامه آتش، مــردان آتش، در 

آتش شدند... و عکسش را گرفت و رفت.
رئیس بیمه: با حضــور درمحل حادثه 
از شــرکت‌های بیمــه خواســت تــا از 
آسیب‌دیدگان و تجار و مالکان ساختمان 
پلاسکو حمایت کنند. شرکت‌های بیمه 
و کارمندانش هم گفتند باووشه، حمایت 
می‌کنیم، حتما حمایت می‌کنیم! و رئیس 

هم عکسش را گرفت و رفت.
عباس جدیدی: از نخســتین ســاعات 
حادثه برای کمــک و راهنمایی درمحل 
سانحه حضور داشت که هرچه فکر کرد چه 
کاری ازش برمی‌آید و حضورش درمحل چه 
کمکی می‌تواند بکند، به نتیجه‌ای نرسید و 
برگشت تا زاویه افقش را با خرابه‌ها درست 

کند و عکسش را بگیرد و گرفت و رفت.
حسین رضازاده: این عضو شورای شهر 
با حضور درکنار خرابه‌های پلاسکو از عدم 
تخصص اعضا و نیز عدم نظارت شورای شهر 
ابراز تأسف کرد و ســر تکان داد و عکسی 

گرفت و رفت.
دکتــر عــارف: ایشــان بــه احتــرام 
آســیب‌دیدگان این حادثه، چند ساعت 
سکوت کرد و در دلش دستورات لازم را به 

مقامات داد و عکسی گرفت و رفت.
علی لاریجانی: رئیس مجلس با حضور 
درمحل حادثه از روند پیشرفت آواربرداری 
بازدید کرد. روند پیشرفت هم یک بوق برای 
ایشان زد و گفت: چاکریم! منتظر بودیم شما 

بیایید و رئیس هم عکسی گرفت و رفت.
و همه به مردمی انتقاد کردند که جلوی 
امدادرسانی را گرفته بودند و کسی از خودش 
نپرســید که آیا مردم شبیه مسئولانشان 
نیستند؟ مسئولان شبیه مردم نیستند؟ 
مردم دنبال عکس و شهرت و مقصردانستن 
و ایــن و آن و کمک‌کــردن هیأتی بودند، 
مســئولان هم همین‌طور! هنرمندان هم 

همین‌طور! 

زورخونه

احمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا  کاظمی
طنزنویس
1368a.r.k@Gmail.com

ساعت هشت و نه شب بود، بعد از کلی اضافه 
کاری خســته و کوفته از سر کار برگشتم خانه! 
پســر کوچکم کنار تلویزیون مشــغول نوشتن 
مشــق‌هایش بود. یادم آمد که امروز ناظم‌شان 
به موبایلم زنگ زده و گفته بود که پســرتان به 
همکلاســی‌اش گفته »شــلغم! قیافه‌ت عین 
دمپایی توالته!« یــک پس‌گردنی کوبیدم پس 
گردنش و فریاد زدم: »برو گمشو توی اتاقت تا 
فردا بیام پیش ناظم‌تون تکلیفتو روشن کنم.« 
کنترل را برداشتم و تلویزیون را روشن کردم و 
گذاشتم شبکه دو! آهنگ هیجان‌برانگیز و زیبای 
اخبار شبانگاهی که مو را تن آدم سیخ می‌کند، 
در منزل طنین‌انداز شــد. چهره نوستالژیک و 
البته همیشه یک‌جورِ مجری قدیمی اخبار یعنی 
آقای »حیاتی« بر صفحه تلویزیون نقش بست: 
»هم اینک با سرخط مهم‌ترین اخبار در خدمت 
شما هســتیم: دونالت ترامپ رئیس‌جمهوری 
موقشــنگ آمریکا که قیافه‌ی عینهو کدوتنبلِ 
او آدم را یــاد زرده تخم‌مرغِ آب‌پــز می‌اندازد، 
امروز با اولین ســخنرانی رسمی خود به عنوان 
رئیس‌جمهوري، آفتابه‌های کاخ ســفید را در 
مستراحِ سیاســت‌ خالی کرد!« چشمم چهارتا 
شــد، نگاهی به پســرم کردم و داد زدم: »مگه 

نگفتم گمشو توی اتاقت؟« سریع کانال را عوض 
کردم و گذاشتم شبکه ســه! برنامه‌ فرهنگی و 
هنری داشــت و خیالم راحت شد که بدآموزی 
ندارد. یک آقای تیریپ‌هنری با ریش‌های بلندِ 
مســی‌رنگ و عینکی گرد مشغول صحبت بود: 
»اصولا سینمای امروز جهان حرفی برای گفتن 
نداره! سینمای ایران که دیگه بماند، یک مشت 
فیلمسازِ دیاثت‌مسلک با آثار مقوایی که حتی 
عرضه درآوردن هم ندارن! یعنی چیزی ندارن 
که دربیــارن! این فقط منم که ســواد و خیلی 
چیزای دیگه رو دارم و میتونم دربیارم! شــما 
الان آخرین اثر اصغــر فرهادی رو ببینید! لجن 
از سرتاپای این آشــغال می‌باره. شخصا حالت 
استفراغ توأم با انسدادِ ‌روده بهم دست میده هر 
بار که اسم فیلم فروشــنده رو می‌شنوم. طرف 
به جای فیلمســازی داره به خودش ورمیره و 
تنها کســی که از این کار لــذت میبره و راضی 
میشه خودشــه، این فیلمو واقعا میشه به عمل 
قبیح و زشــتِ خود ار....« باورم نمی‌شــد که 
دارم تلویزیــون نگاه می‌کنم! دوبــاره فریادی 
ســر پســرم زدم: »اینجا چــرا ایســتادی تو 
هنوز؟!« سپس یک قفل کودک روی شبکه 3 
گذاشتم و رفتم سراغ شبکه یک بلکه سریالی 
آموزنده ببینم، همین کــه تصویر بالا آمد یک 
جوان رعنا با محاســن و موی بلندِ سیاه‌رنگ 
که پیراهن و شلوار ساده ســفید بر تن داشت 
را دیدم، قیافه‌اش خیلی آشــنا می‌زد. منتظر 
بــودم دیالوگی بگویــد تا بفهمم کیســت که 

ناگهان میکروفنی به دســتش گرفت و شروع 
کرد: »یاور همیشه مومن! تو برو سفر سلامت! 
غم من نخور که دوری برای من شده عادت«، 
ناگهان از آن طرف کادر جوان دیگری با تیپ و 
قیافه مشابه در حالی‌که دولا شده و چشمهایش 
را بسته بود، وارد صحنه شد: »نون و پنیر بادوم! 
یه قصه ناتموم! نون و پنیر ســبزی! تو بیش از 
این می‌ارزی!«، یک لحظه حس کردم فرکانس 
ماهواره همسایه روی تلویزیون ما افتاده و آنها 
دارند PMC یا شاید »تونل زمان من و تو« را 
می‌بینند که نگاهم به آرم شــبکه یک و نوشته 
»سریال معمای شاه« افتاد. پاک هول شده بودم 
که ناگهان یک نفر با نجوای »دختری دیدم که 
ماتیک تیک تیک می‌کشــید ... از غمِ ... از غمِ 
... شــوهر ملالت لت لت می‌کشــید« هم وارد 
صحنه می‌شــود از تعجب چند لحظه خشکم 
زد! تا آمدم به خــودم بجنبم دیدم صدای یک 
خانم معلوم‌الحال هم دارد به گوش می‌رســد: 
»عمو ســبزی فروش؟ بله؟ سبزی کم فروش؟ 
بله؟ ســبزی‌آش داری؟ بله! چیکار ....« این را 
که شنیدم ســریع از جایم بلند شدم و دوشاخ 
تلویزیون را برق بیرون کشیدم. پسرم را هم با 
لگد انداختم توی اتاقش! گوشــی‌ام را از جیبم 
بیرون آوردم و وارد صفحه اینســتاگرام حسام 
نواب صفوی شــدم و کامنتی نوشتم: »جناب 
نواب صفــوی! جم‌تــی‌وی و فارســی‌وان رو 
بی‌خیال! یه فکری واسه صداوسیمای خودمون 

بکن لطفا!«

طرح تعویض کارکنان فرسوده با 
بانوان جوان زیر 26 سال! 

یک روز در خانه با صداوسیما! 

کوچه اول

|  علی اکبر محمدخانی|   واقعا چگونه پاسخ آیندگان را خواهیم داد، وقتی می‌بینند چطور 
فرصت‌ طلایی به دست آوردن ریاست‌جمهوری آمریکا را مفت از دست دادیم؟ وقتی ما دیدیم 
خدا پس کله مــردم آمریکا زده و دارنــد می‌روند به دیوانه‌ای مثل ترامــپ رأی بدهند، خب 
چرا خودمان زود نرفتیم کاخ‌ســفید سُک‌سُک کنیم و رئیس‌جمهوری آمریکا بشویم؟ درست 
است که این‌جا هِی رأی نمی‌آوریم، ولی آن‌جا که رأی برقی می‌گیرند، شاید رأی می‌آوردیم. 
مثلا ترامپ قرار اســت چه گِلی بر ســر آمریکایی‌ها بمالد که ما قبلا با تکیه بر توان داخلی بر 
سرخودمان نمالیدیم؟ مثلا می‌خواهد تپه‌های آمریکا را آباد کند؟ واقعا ما کم نمونه‌کار دراین 
حوزه داریم؟ می‌خواهد پراید بدهد دست مردم نسل‌شان را منقرض کند؟ می‌خواهد به جای 
اکسیژن دود بفرســتد در ریه‌هاشــان؟ می‌خواهد وقتی ساختمان‌‌هایشان آتش گرفت، برود 
طوری که زاویه دید، افق بدنش مقابل دوربین‌هاست، عکس یادگاری بگیرد؟ خب ما که همه 

این کارها را بهتر از ترامپ انجام می‌دادیم، پس چرا رئیس‌جمهوری آمریکا نشدیم؟ 
پدر، مادر، حالا سری‌های قبل نه، ولی خداوکیلی این ‌سِری دیگر شما مقصرید.

دیوار  
| احمدرضا کاظمی| 

www.instagram.com/mahdikarimzadeh|    مهدی كريم‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه  |   کارتونیست |
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